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  چكيده
از يـك سـوي،   . عهد جديد نگاهي دوگانه بـه رابطـة زناشـويي دارد    پيروي ازمسيحيت كاتوليك به 

هـاي مقـدس   ناپذير و از آيـين گسست ،را به عنوان نمادي براي پيوند مسيح و كليساپيوند زناشويي 
و اين رابطه را نيز تنهـا بـا    شمرد مياز سوي ديگر اساس اين پيوند را رابطة جنسي  و داندكليسا مي

رهبران نهضت پروتسـتان منكـر   . داندخواهانه مشروع مينيت توليد مثل و بدون هرگونه انگيزة لذت
بهشت جان ميلتون در . ، اما به رابطة جنسي زناشويي نگرش مثبتي داشتندبودندزش آييني ازدواج ار

و بـا طـرح  ايـن     كند ميرابطة زناشويي انتقاد  ةبه شدت از ديدگاه مسيحيت كاتوليك دربار گمشده
ابطـة  فكري و همدلي است و نـه ر به معناي علاقة عاطفي، هم» عشق«كه اساس رابطة زناشويي  ايده

از ديدگاه رهبران نهضـت اصـلاح دينـي نيـز      ،بخش عشق زناشوييو تأكيد بر كيفيت تعالي ،جنسي
  .رودفراتر مي

  
  ها واژه كليد

  .مسيحيت، جان ميلتون، رابطة زناشويي، عشق، رابطة جنسي، گناه
  

  

                                                            
  27/2/1391 :تاريخ پذيرش  17/12/1390:تاريخ دريافت. 1

بررسي تطبيقي بهشت گمشده و مثنوي : انسان و شيطاناين مقاله برگرفته از رسالة دكتري نگارنده با عنوان 
  .است پذيرفته شدهتبايي و مشاورت دكتر فاطمه لاجوردي االله مجاست كه با راهنمايي دكتر فتح معنوي

 arastoomirani@gmail.com: پست اكترونيك. 2

 



  
  
  
  
  
  
  1390تان زمسو پاييز ، 10 ، شمارة5 ، سالپژوهشنامة اديان /جان ميلتون و اخلاق زناشويي مسيح                                   152
 

  مقدمه
 م اجتماعيمهمترين واحد نظا كه گيري و تداوم خانوادهزناشويي به عنوان مبناي شكل ةرابط

ترين نيازهاي جسمي و راهي مقبول براي ارضاء برخي از حساس عنوان بهو همچنين  است،
به همين دليل همة ادياني كه . رواني انسان از اهميتي آشكار و انكارناپذير برخوردار است

 اند و اين رابطه را مورد توجه قرار داده ،انداي براي سعادت بشر بودهمدعي ارائة برنامه
مسيحيت نيز از اين حيث مستثني . اندارزش، حدود و ضوابطي براي آن در نظر گرفته

 ،مسيحي انديشةعهد جديد، كليسا و متألهان مسيحي به  عنوان منابع مهم فرهنگ و . نيست
  .اندرابطة زناشويي مطالب فراوان، متنوع و حتي متضادي را ذكر كرده ةدربار

، كه شرح زندگي انسان از آغاز تا انجام تاريخ هبهشت گمشد ةجان ميلتون در منظوم
به روايت مسيحيت است، به نگاه غالب مسيحيت غربي به زندگي زناشويي نگاهي انتقادي 

در اين مقاله . كه در زمان خود نسبتاً بديع است كند ميو ديدگاهي در اين باره مطرح  رددا
تاريخ مسيحيت تا قرن  در هاي متفاوت نسبت به اين مقولهضمن بررسي اجمالي نگاه

هاي نوآورانة وي در زمان خود ارائه و هاي پيشين و ايدهميلتون بر ديدگاه نقد، هفدهم
  .تحليل خواهد شد

  
  عهد جديد

ازدواج و رابطة زناشويي راه خود را از عهد عتيق و  زمينةمسيحيت غربي از همان آغاز در 
به نسبت اي عهد عتيق هيچ نگاه منفيدر . و برخلاف آن عمل نمود كردسنت يهودي جدا 

 ،اما چنانكه خواهيم ديد 1.است ازدواج مطرح نشده و حتي چند همسري نيز پذيرفته شده
و تك همسري را تنها مدل مقبول  دهد ميتجرد را بر تأهل ترجيح  اغلبسنت مسيحي 

دربارة طلاق در حاليكه عهد عتيق . اختلاف آشكار ديگر دربارة طلاق است. داندازدواج مي
در اناجيل طلاق را جز در مورد زن زناكار ) ع(، عيسي مسيح2اي نداردگيريهيچ سخت

                                                            
 .و زنانش) ع(داستان يعقوب ،29 ،پيدايش :نك. 1

  .2-1: 24 ،تثنيه. 2
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رابطة زناشويي از عهد  ةبنابراين در اين مقاله واكاوي ديدگاه مسيحيت دربار 1.داندحرام مي
  .شودجديد آغاز مي

اينكه  يكي. ازدواج نقل شده است ةدربار )ع(مهم از عيسي ةدر اناجيل چند نكت
زني كه در اين دنيا براساس قوانين تورات به كه پرسند گروهي از صدوقيان از ايشان مي

. ترتيب با هفت برادر ازدواج كرده است، در قيامت كدام يك از آنها شوهر او خواهند بود
بلكه مثل  ،شوندكنند و نه نكاح كرده ميدر قيامت نه نكاح مي«فرمايد ايشان در پاسخ مي

ابناي «: روايت لوقا از پاسخ ايشان به اين صورت است 2.»باشندة خدا در آسمان ميملائك
ليكن آناني كه مستحق رسيدن به آن عالم و . شوندكنند و نكاح كرده مياين عالم نكاح مي

زيرا ممكن نيست . شوندكنند و نه نكاح كرده ميشوند، نه نكاح ميبه قيامت از مردگان مي
دوم اينكه، در  3.»...باشنداز آن جهت كه مثل فرشتگان و پسران خدا مي ،كه ديگر بميرند

وقتي گروهي از شاگردان مسيح، در واكنش به منع طلاق از جانب كه انجيل متي آمده است 
-ايشان مي» !اگر حكم شوهر با زن چنين باشد، نكاح نكردن بهتر است« :گويندايشان، مي

زيرا كه  ،پذيرند، مگر به كساني كه عطاء شده استنميتمامي خلق اين كلام را «فرمايند 
ها هستند كه از مردم خصي باشند كه از شكم مادر چنين متولد شدند و خصيها ميخصي
آنكه توانايي . اندجهت ملكوت خدا خود را خصي نموده هباشند كه بها مياند و خصيشده

   4.»قبول دارد بپذيرد
به روايت . باشدرفتار او در اين مورد  ،ازدواج ةسي دربارتر از گفتار عي اما شايد مهم

 .هرگز ازدواج نكرداما ها از سن متعارف ازدواج بيشتر بود،  عيسي سالگرچه عمر ، اناجيل
به همين . ترجيح تجرد بر تأهل بوده است) ع(برداشت مسيحيان از اين گفتار و كردار مسيح
هل ترجيح يافت و نخستين متكلمان مسيحي دليل در فرهنگ مسيحي خيلي زود تجرد بر تإ
) ع(با اين همه بايد به ياد داشت كه مسيح 5.در ترجيح دادن تجرد بر ازدواج درنگ نكردند

                                                            
 .12-6: 10 ،مرقس ؛ 32-31: 5 ،متي. 1

  .37- 18: 12مرقس  ؛31-23: 22متي  .2

  .36- 34: 20 ،لوقا. 3
 .12-1: 19 ،متي. 4

5. Sherrard, Philip, “The Sexual Relationship in Christian Thought”, Religion for 
A New Generation, Jacob Needleman, A.K. Bierman and James A. Gould (eds), 
New York, Macmillan Publishing Co., 1977, p.307. 
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مرد پدر و مادر خود را ترك كرده، با زن خويش خواهد ...« اين كلام خداوند كه با استناد به
و آن را  بوداشويي قائل قداست خاصي براي پيوند زن 1،»پيوست و يك تن خواهند بود

به همين دليل است كه  2.مجاز به گسستن آن نيستديگر كه انسان  ستدانپيوندي الهي مي
  .دركاو به شدت با طلاق مخالفت مي
اما گذار و شخصيت كانوني مسيحيت است،  مسيح بنيان با اين همه، هر چند كه

عصارة ديدگاه پولس  3.انستد هاي پولسبيشتر ملهم از آموز را بايد اخلاق جنسي مسيحي
مرد : اما دربارة آنچه به من نوشته بوديد«: دربارة ازدواج در نامة اول او به قرنتيان آمده است

سبب زنا، هر مرد زوجة خود را بدارد و هر  هلكن ب. را نيكو آن است كه زن را لمس نكند
ايشان را نيكوست كه گويم كه ن و بيوه زنان ميالكن به مجرد...4زن شوهر خود را بدارد

  5».زيرا كه نكاح از آتش هوس بهتر است ،لكن اگر پرهيز ندارند نكاح بكنند. مثل من بمانند
  5».است

و ازدواج را  دهد ميبينيم، پولس به صراحت تجرد را بر تأهل ترجيح طور كه مي همان
حيت و مسي معتقد است كهبرتراند راسل دراين باره . شمارد يمتنها براي دوري از زنا مفيد 

جوهر اين نگاه اين بود كه نقش . مطرح كردرا به ويژه پولس نگاه كاملا جديدي به ازدواج 
هيچ  ،گويد پولس وقتي از ازدواج سخن مي. اصلي ازدواج جلوگيري از ارتكاب زنا است

  6.بيندخيري جز بازدارندگي از زنا در آن نمي
شخص « :كندر تأهل را ذكر ميدر ادامه به صراحت دليل خود براي برتري تجرد ب يو

انديشد كه چگونه رضامندي خداوند را بجويد؛ و صاحب زن در مجرد در امور خداوند مي
انديشد باكره در امور خداوند مي ...انديشد كه چگونه زن خود را خوش بسازدامور دنيا مي

                                                            
 .24:2پيدايش، . 1

 .6-5: 19، متي. 2

3. Lawrence, Raymond J., Sexual Liberation: The Scandal of Christendom, 
London, Praeger Publishers, 2007, p.14. 

  .3-7:1، اول قرنتيان. 4
 .9-7:8، اول قرنتيان. 5

6. Russell, Bertrand, Marriage and Morals, London, Routledge Classics, 2009, 
pp.21-22. 
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تا شوهر خود انديشد اما منكوحه در امور دنيا مي ،تا هم در تن و هم در روح مقدس باشد
  1».را خوش سازد

نيز با وجود ترجيح صريح تجرد بر تأهل، براي پيوند زناشويي قداست  با اين همه، او
و تشبيه آن به وحدت  ،او با تأكيد بر وحدت گسست ناپذير زن و شوهر. خاصي قائل است

اين دو را نمادي  ةرابط 3و حتي بالاتر از آن وحدت شخص با نفس خود، 2روح و جسم
خواهد كه حرمت اين رابطه از زن و شوهر مي ،بنابراين. داندكليسا و مسيح مي ةراي رابطب

  4.ديگر به آن تداوم بخشنديكه دارند و با محبت و احترام به ارا نگ
جديد، هم در كلام مسيح و هم در كلام پولس نگاه عهد بنابراين، در مجموعة 

و تجرد بر تأهل ترجيح داده شده و تاهل از يك س .ازدواج وجود دارد ةاي درباردوگانه
شمار  بهپيوند زناشويي مقدس  ،از سوي ديگر است و مانعي بر مسير معنويت تلقي شده

در تاريخ كليسا، الهيات و رهبانيت مسيحي كاتوليك اين دو نگاه همواره با هم . است آمده
  . بوده است اغلب نگاه غالباند و البته نگاه اول در تضاد بوده

  
  رهبانيت و الهيات مسيحي

در سه قرن نخست تاريخ مسيحيت هيچ تقرير خاصي از اخلاق جنسي مسيحي صورت 
اما تجرد  5.نگرفت و هنوز هيچ مرجع مقتدري براي تصميم گيري در اين باره وجود نداشت

اي از تقدس به تجرد هاله عيسيدر زمان تولد ) س(تجرد عيسي مسيح و بكارت مريم
يحيان تجرد را وضعيتي شبيه وضعيت معصومانة آدمي در آغاز كه مس چندانبخشيد، 

  6.ديدندآفرينش و پيش از آلودگي به گناه مي
رهبانيت نخستين نهادي بود كه موضع خود را در قبال اين موضوع  ،در اين ميان

گونه از جنس مخالف و  جوامع رهباني از همان آغاز اجتنابي وسواس. روشن ساخت
                                                            

   .35-32: 7، اول قرنتيان. 1
  .29:5 ،افسسيان. 2
  .33:5، افسسيان. 3
  .33-22: 5، افسسيان .4

5. Lawrence, R. J., p.27. 
6. Gold, Daniel, “Celibacy”, Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed.), New 
York, Macmillan Publishing Company ,1995, vol.3, p.145. 
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: است شدهگونه توصيف  جنسي اين ةرابط بهنگرش آباء صحرا . ندهاي آن داشتجذابيت
اي كه ديدن يك موجود مؤنث، معيارهاي زهدگرايانة صحرا بسيار سركوبگر بود، به گونه«

اي در شنيد كه كشتي 1وقتي پومن. آمد شمار مي بهحتي يك مرغ، خطر معنوي بزرگي 
جويانه و  با حالتي جنگ ،پياده شده است اه برادران پهلو گرفته و زني از آننزديكي اقامتگ

ملوانان و آن زن نيز . به آنجا حمله كرد ،كه برادران را به چماق مسلح كرده بود در حالي
ي پير و يكي از مريدانش از كنار دختر زيبايي 2وقتي سبا. زده ساحل را ترك كردندوحشت

او ديده بود كه دختر . نظر ديگري داشتمريد . گذشتند، سبا گفت دختر يك چشم داشت
در نتيجه مريد . سبا بود تا ببيند آيا مريدش به دختر نگاه كرده است ةاين حق. دو چشم دارد

براي رضايت پدر و مادرش مجبور شد  3به عنوان يك مرد جوان، ماكاريوس. طرد شد
يا اندكي بعد كه همسرش از دن و او با تظاهر به بيماري از بستر زفاف گريخت. ازدواج كند

   4».او خيلي راحت شد و خدا را شكر كرد ،رفت
جنسي  ةنخستين متكلمان مسيحي نيز تقريباً همين رويكرد را نسبت به ازدواج و رابط

ديدند و نسبت  زن و شوهر چيزي جز نمود جنسي آن نمي ةمتكلمان متقدم در رابط. داشتند
شان، گرچه عقايد بنيادين، در اين زمينه 5.نيز تا حد وسواس نگرشي خصمانه داشتند آنبه 

جنسي  ةآنها را از تسليم شدن به يك ثنويت تمام عيار در اين مورد و نسبت دادن منشا رابط
از نگرش  چيزينگرش عملي آنها اما داشت،  ميبه طور مستقيم به يك نيروي شر باز

كه  - شوييزنا. ناپاك است و جنسي پليد ةاز اين نگاه رابط 6.نداشتگرايان مانوي كم ثنويت
آور  شرم -كه در هر حال بايد آن را ارفاق به كساني دانست كه توان تحمل تجرد را ندارند

 ،جنسي اگر في نفسه شر نباشد ةرابط. كند پردازند آلوده مي است و آنهايي را كه به آن مي
ميل جنسي مدخلي . انجامد به گناه مي يكسرهاميال سركش را بر مي انگيزد و از اين راه 

اولين قدم در  ،در نتيجه. كنند كه نيروهاي شر از طريق آن طبيعت انسان را تسخير مياست 

                                                            
1. Poemen 
2. Saba 
3. Macarius  
4. Culianu, Ioan Petru, “Sexual Rites in Europe” Encyclopedia of Religion, 
Mircea Eliade (ed.), New York, Macmillan Publishing Company,1995, vol.13, 
pp.186-187. 
5. Sherrard, Ph., p.307. 
6. Ibid. 
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. ممانعت از ميل جنسي و فرارفتن از آن است ،هر گونه پيشرفت به سوي حيات معنوي
  1.تواند به درستي پا در مسير معنويت بگذارد نمي ،انسان تا زماني كه اين قدم را بر ندارد

خورد و تدا حوا از ميوة ممنوعه ميبا ،پيدايش از گناه اوليه سفرت اين نكته كه در رواي
اي نسبت به زنان، به عنوان باعث رواج ديدگاه بسيارمنفي ،دهداوست كه ميوه را به آدم مي

تواند دليل مهم ديگري براي همين نگاه مي. عامل فريب و گناهكاري مردان شده است
ترتوليان خطاب به زنان  براي نمونه، .ه باشدترجيح تجرد و لزوم دوري از زنان بود

شما  …دانيد كه هر يك از شما يك حوا نيز هست؟  اي جنس گناهكار، آيا نمي« :گويد مي
شما . ، شما نخستين تارك شريعت الهي هستيدايد ، شما درخت ممنوعهايد شيطان ةدرواز

چه راحت مرد . فريفتيدرا كه شيطان توان حمله به او را نداشت،  آنهمان كسي هستيد كه 
را، صورت خدا را، تباه كرديد، به خاطر مرگي كه شما بر ما تحميل كرديد، حتي پسر خدا 

   2.»…نيز بايد بميرد 
در طي زناشويي  ةرابط ةدربار ديدگاه اوكه  بوداين آگوستين در ميان متكلمان مسيحي 

نكتة  3.تأثيرگذار است و همچنانالگوي حاكم بر تفكر مسيحي بقرن بعدي تبديل به  15
ميل  ةتجربة شخصي او و تأثير آن بر ديدگاهش دربار ،آگوستين ةمهم و قابل توجه دربار

از گرويدن به مسيحيت چندين معشوقه و پسري نامشروع  پيشآگوستين . جنسي بشر است
-مي خود ايمان سر راهاز آن هم ميل و رفتار جنسي خود را مانعي مهم بر  پس. داشت

زنان، ميل جنسي و ازدواج را  ةهاي آگوستين دربار انديشه ،اما تاريخ مسيحيت. دانست
وستيني كه پدر نادم يك پسر نامشروع و گنه آ شمارد، وستين قديس و متأله ميگانديشة آ

   4.هاي متعدد بوده استعاشق معشوقه
كه  كتاب مقدساو در تفسير اين آيه از . بودآگوستين به طور كلي با ازدواج مخالف 

 :گويدمي 5،»خداوند خداي خود را به همة دل و تمامي نفس و تمامي فكرخود محبت نما«

                                                            
1. Sherrard, Ph., p.301. 
2. Maxy, Margaret N., “Beyond Adam and Eve”, Religion for a New Generation, 
Jacob Needleman, A.K. Bierman and James A. Gould(eds), New York, 
Macmillan Publishing Co,  1977, p.265. 
3. Farr, James R., “Sexuality” The Oxford Encyclopedia of Reformation, James J. 
Hillbrand(ed.), Oxford, Oxford University Press, 1996, p.50, Sherrard, Ph., p.309. 
4. Maxy, M. N., p.266. 

   .37:22، متي. 5
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پس شما بايد همة افكار و همة زندگي و همة فهم خويش را معطوف به او كنيد كه از او «

با همة قلب خويش و با همة روح "گويد چون وقتي او مي. ايدهمة اين قوا را دريافت كرده
است تا جايي ، او هيچ بخشي از زندگي شما را آزاد نگذاشته"ذهن خويش خويش و با همة

  1.»براي ميل به برخورداري از چيز ديگري باشد
به باور او . بود، علت اصلي مخالفت آگوستين با ازدواج، رابطة جنسي همه با اين

را اي كه ازدواج فرصت انجام آنها ازدواج به خودي خود بد نيست، اما اعمال جسماني
. پذير نيستندبدون رفتارهاي حيواني جسم امكان ،كندكند و حتي آنها را تاييد ميفراهم مي

تواند پليدي ازدواج نمي و اندآور اين اعمال حتي در چارچوب ازدواج هم گناه آلود و شرم
  2.ببرد ميانذاتي آنها را از 

ويي با گناه اوليه رابطة جنسي زناش آن بود كه ميان ،كار مهم آگوستين در اين مورد
گناه،  به از ارتكاب پيشبا توجه به فرمان خداوند به آدم و حوا وي . پيوندي برقرار كرد

توان به طور دانست كه نميمي 3،»بارور و كثير شويد و زمين را پر سازيد«كه مبني بر آن 
واج تنها راه و ازد اند ها مامور به توليد مثل به موجب اين حكم انسان. كلي منكر ازدواج شد

براين  ، ويبنابراين. مناسب فراهم نمودن شرايط لازم براي اطاعت از اين امر الهي است
از گناه و در عدن نيز معاشرت جنسي داشتند، اما اين رابطه  پيشكه آدم و حوا  بودباور 

 .شد در بهشت توليد مثل بدون هر گونه آشفتگي هيجاني انجام مي. تحت تأثير شهوت نبود
از هبوط اين ميل انسان را به سوي اختلال و آشفتگي روح و شر  پسل اينجاست كه مشك

به باور او،  4.است و با لعنت مرگ همراه گشته عقل خارج شده مهاراز  زيرا ،دهدسوق مي
آلات تناسلي از دست آنها خارج  مهاربا گناه آدم و حوا، شهوت به وجود آنها راه يافت و 

ناپذير و نامحدود به لذت است كه در هر يك  وت به معناي ميل سيرياو شه ةدر نظري. شد
از گناه  پسبه باور او . جنسي بسيار نيرومندتر است ةاما در غريز ،از غرايز انسان وجود دارد

بلكه اراده  ،ميل جنسي آدم و حوا چنان قوت گرفت كه نه تنها از حدت و دقت عقل كاست

                                                            
1.  Augustine, On Christian Doctrine, D.W., Robertson(trans.), New York, 
MaCmillan, 1958, p.19. 
2. Sherrard, Ph., p.309. 

  .28:1، پيدايش. 3

4. Clarck, Beverly, Sex and Death: A Reappraisal of Human Mortality, 
Cambridge, Polity Press, 2002, p.35. 
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و نه  ،كه از آن پس انسان نه برانگيختگي جنسي خود اي گونهبه  را نيز ناتوان ساخت،
   1.تواند مهار كند نمي ناتواني خويش را

آگوستين باور داشت كه خداوند براي تضمين تداوم نسل بشر اميال جنسي را بنابراين 
اي كه هر گونه  را تباه كرد، به گونه اما انسان با شهوت خويش آن. در وجود انسان قرار داد

پوشاندن آلات تناسلي از كه گويد  او مي 2.آور است آلود و شرم شر، گناه ي ذاتاًجنس ةرابط
 ةو ماي ،هاي آشكار انحطاط و شرارت انسان اين روي ضرورت پيدا كرد كه آنها نشانه

  3.شرمساري او هستند
گونه بيان  به طور كلي آگوستين نظر خويش دربارة زناشويي و رابطة جنسي را اين

رابطة جنسي به . گناه نيست اساساًة جنسي زناشويي به منظور توليد مثل رابط«: كندمي
به خاطر پاكدامني خطايي بخشودني  ،به شرط آنكه با همسر خود باشد ،منظور اطفا شهوت

پرهيز از هرگونه رابطة جنسي،  ،بنابراين. گناهي مهلك است 5يا زناي محصنه 4اما زنا. است
  6.»ليد مثل بهتر استحتي رابطة زناشويي به منظور تو
ميل ، اي كه براي انسان ترسيم نمودنويآگوستين در نظام مع به عقيدة برخي محققان،
تحت هدايت عقل ارضاء شود بايد ميل جنسي تنها آنكه يعني  ،جنسي را منقاد عقل قرار داد

ردي با اگر زن و م ،بنابراين. توليد مثل است ،و تنها هدفي كه عقل براي اين ميل قائل است
ديگر اين ميل آنها تحت هدايت عقل  ،بستر شوندانگيزة برخورداري از لذت جنسي هم

بهترين كاري كه زن و شوهر  ،به باور آگوستين 7.نيست و به خدمت شهوت در آمده است
توانند در اين باره انجام دهند اين است كه به جاي ارضاء شهوت، خود را مشغول اداي  مي

گذشته از  8.ناپذير است بدانند كه براي به دنيا آوردن فرزندان اجتناب انگيزي تكليف نفرت

                                                            
1. Maxy, M. N., p.267. 
2. Ibid. 
3. Sherrard, Ph., p.309. 
4. fornication 
5. adultry 
6. Augustine, “The good of Marriage”, David G. Hunter(trans.), Theology and 
Sexuality: Classic and Contemporary Readings, E. F. Rogers(ed.), London, 
Blackwell, 2002, p.76. 
7. Lamberigts, Mathijs, “A Critical Evaluation of Critiques of Augustine’s Views 
Views of Sexuality”, Augustine and His Critics, R. Dodaro & G. Lawless(eds), 
London, Routledge, 2002, p.181. 
8. Sherrard, Ph., p.309. 



  
  
  
  
  
  
  1390تان زمسو پاييز ، 10 ، شمارة5 ، سالپژوهشنامة اديان /جان ميلتون و اخلاق زناشويي مسيح                                   160
 

پليدي خود رابطة جنسي، از طريق همين رابطه است كه شر از نسلي به نسل ديگر منتقل 
گردد و به همين دليل است كه هر  هر كودكي با گناه پدر و مادرش منعقد مي ةنطف. شودمي

  1.اش بذر گناه و شرارت را با خود دارد انعقاد نطفه ةكودكي از همان لحظ
. ترين شخصيت در تاريخ تفكر كاتوليك توماس آكويناس است مهم ،از آگوستين پس

را در صورت همراهي با نيت   وستين با لذت جنسي مخالف نبود و آنگآ ةآكويناس به انداز
و به  شمرد مي را گناه البته بدون نيت توليد مثل آن. دانستتوليد مثل مجاز و مشروع مي

خويش اين  كليات الهياتاو در . ديدجنسي را دون شان واقعي انسان مي ةطور كلي رابط
هاي  نوازش يك زن و آن تماس ةهيچ چيزي به انداز« :كند ميوستين نقل گاز آرا جمله 

او » .كشاند عقل انسان را از اوج به حضيض نمي ،جسمي كه در رابطه زناشويي وجود دارد
جنسي از بين نرفت و اين روابط  ةرابط بكارت زن از طريقاور بود كه در عدن بر اين ب

  2.گرفتبدون آميزش جسماني صورت مي
او اكثر متكلمان قرون وسطي، از يك سو پيروي از به اين ترتيب آگوستين و به 

دانستند و از سوي ديگر، رابطة جنسي را  ازدواج را خوب و حتي داراي ارزش آييني مي
  . آوردند به شمار ميها  هاي انسان تداوم گناه در ميان نسل ةانع معنويت و مايشر، م

  
  كليساي كاتوليك

عهد جديد به رابطة زناشويي مواجـه بـود و همـين برخـورد      ةكليسا نيز با همان نگاه دوگان
به اين معنا كه از يك سو، ازدواج به عنـوان يكـي از   . له را در پيش گرفتأدوگانه با اين مس

چون لذت جنسي مانعي بـر مسـير كمـال     ،ائر مقدس كليسا شناخته شد و از سوي ديگرشع
  . ممنوع گرديدازدواج روحانيون  شد، شمرده ميمعنوي و ديني 

 .كنـد توانست با ازدواج مخالفت  اجتماعي نمي يهي است كه كليسا به عنوان نهاديبد
تأييد و حتي  ي بردليل ،گفته بودندآنچه را كه مسيح و پولس دربارة قداست ازدواج  ،بنابراين

اين، روايت حضور مسيح در يك مراسم عروسي در قانا  افزون بر. درنظر گرفتتقديس آن 
ييد ازدواج از سوي خداوند أت ةبراي كليسا نشان ،3اش در آنجا و آشكار شدن نخستين معجزه

                                                            
1. Sherrared, Ph., p.310. 
2. Lawrence, R. J., p.67. 

 .10- 1: 2 ،يوحنا. 3
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 ـخداوند و حتي رحمت و بركت خاص او نسبت به ايـن مراسـم    در نتيجـه  . ده شـمار آم ـ ب
. كردنـد ها آيين ازدواج را تبـرك مـي  جود دارد كه از قرن چهارم م به بعد اسقفشواهدي و

چنان خارج از كليسا و بر اساس قوانين عرفي و غير ديني محل  البته بسياري از مسيحيان هم
و تا قرن يازدهم اجباري براي شرعي نمـودن ازدواج وجـود    1كردندزندگي خود ازدواج مي

  3.ازدواج در شمار يكي از شعائر مقدس و الزامي كليسا درآمدبه بعد  اين زمان زا 2.نداشت
دانست، اما  ميبا وجود تأييد و تقديس ازدواج، كليسا اساس زناشويي را رابطة جنسي 

 ةكرد و با هر انگيز ميييد أتوليد مثل ت ةرابطة جنسي را تنها با انگيز ،پيروي از آگوستين هب
اي كه در اواخر قرون وسطي به گونه 4،دانست مياه را گن اي مخالف بود و آن جويانه لذت

ن را اكليسا از كشيشان خواست تا در جلسات اعتراف به دقت رفتارهاي جنسي مراجع
به دقت دربارة  كهخواستند ن ميانيوشان پيوسته از مراجعاعتراف. كنند نظارتبررسي و 

آيا همسر خود : دهند خپاس دستاز اين  هايي پرسشو به  بينديشندرفتارهاي جنسي خود 
؟ آيا صرفاً پرهيزند ميايام مقدس از رابطة جنسي  كنند؟ آيا دررا از نظر جنسي تحريك مي

  5؟دارندبه قصد لذت با همسر خود معاشرت جنسي 
 ،هاي آگوستين در كليسا كمك كردشخصيت مهمي كه به نهادينه شدن انديشه 

گريگوري در مخالفت با . مسندپاپي نشستبر  م604تا  590گريگوري كبير بود كه از سال 
او كه از تعليم يافتگان مكتب قديس بنديكت . تر بودلذت جنسي از آگوستين هم افراطي

، باشدلذت همراه  ةجنسي زناشويي به قصد توليد مثل را، اگر با تجرب ةبود، حتي رابط
ري از روحانيون م بسيا2 سدةدهند كه حداقل از شواهد نشان ميگرچه  6.دانست مي ننگين

گريگوري مدافع قاطع و مشوق اما  7دانستند،برجستة كليسا تأهل را دون شأن روحانيت مي
او نتوانست آن را به صورت قانوني بر كل كليسا تحميل همه، با اين . ن بوداتجرد روحاني

                                                            
1. Hellwig, Monika K., “Christian Sacraments”, Encyclopedia of Religion, 
Mircea Eliade (ed.), New York, Macmillan Publishing Company  ,1995, vol.12, 
p.506.  
2. Idem, p.508. 
3. Bowker, John (ed.), The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford, 
Oxford University Press, 1997, p.831. 
4. Russell, B., p.24. 
5. Farr, James R., p.50. 
6. Lawrence, R. J., p.48. 
7. Wand, T.W.C., A History of the Early Church, London, Routledge, 1982, p.85. 
p.85. 
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 ةدر نتيج. اصلاحات گريگوري در كليسا صورت گرفت م11سدة كند، تا اينكه در اواسط 
كامل كليساي غرب را در دست گرفت و هرگونه خودمختاري  ادارةاصلاحات، پاپ اين 

ن در راستاي همين افزايش اقانون تجرد روحاني. كليساهاي محلي را از آنها سلب نمود
 ةخان ،در نتيجه و ها روحانيت را رهباني كردند با اين قانون پاپ. پاپ بود و تسلطقدرت 

هاي  كوچكي شد كه در آن همه اعضاء، بدون وابستگي ةعكشيشان هر منطقه تبديل به صوم
   1.خانوادگي، از هر نظر به پاپ وابسته بودند

سدة تا زمان اصلاحات گريگوري در  م،4سدة وستين در گاز زمان آ ،به اين ترتيب
اي كه به گونه ،ميل جنسي درآمد مخالفمسيحيت به تدريج به صورت ديني به شدت  م11

 آنجالب توجه  ةنكت 2.»جنسي اصل اخلاقي اساسي مسيحيت غربي شد اجتناب از ارضاء«
به همين . بودمراسم ازدواج همزمان » آييني شدن«كه الزامي شدن تجرد كشيشان تقريباً با 

ازدواج در كليساي كاتوليك راهي براي جبران نگاه » آييني شدن«كه پندارد راسل مي ،دليل
  3.استه بودتحقير آميز اين مذهب به ازدواج 

  
  نهضت اصلاح ديني

طرح نگرشي جديد نسبت به  ،يكي از ابعاد جالب، اما نسبتاً مغفول نهضت اصلاح ديني
پنج  و لوتر در نود .جنسي زناشويي است ةاهميت ديني ازدواج و اهداف پسنديدة رابط

اي به مسائل جنسي و ازدواج نكرد، اما اصلي كه بر در كليساي ويتنبرگ آويخت، هيچ اشاره
از اين نظر هم به شدت با كليساي كاتوليك و حتي همة متألهان بزرگ مسيحي مخالف بود 

جالب آنكه رفتار و پندار او در اين باره بسيار بيش از . و درست برخلاف نظر آنها عمل كرد
چندان كه به نظر برخي  ،آراء الهياتي او براي مردم آن زمان ملموس و جالب توجه بود

هاي فروخته شده توسط نامهمل معامله با خدا با استفاده از آمرزشاگر چه ع محققان،
 ،از چشم عواماما ترين موضوعي بود كه نهضت اصلاح ديني را برانگيخت، كشيشان مهم

  4.هاي جنسي كليساي قرون وسطي بود اين نهضت انكار ارزش ةلأترين مس جالب

                                                            
1. Lawrence, R. J., p.48. 
2. Ibid, 50 
3. Russell, B., p.25. 
4. Lawrence, R. J., p.74. 
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كالون، كشيشان كاتوليكي  ، از جمله لوتر وم16سدة رهبران مهم پروتستان در  ةهم
و ازدواج كردند، اما اين لوتر بود كه نگرش مثبت به  ندبودند كه در برابر اين مذهب ايستاد

هاي اي پرشور به لذتلوتر مردي با علاقه. جنسي را در مذهب پروتستان آغاز نمود ةرابط
نايي در متون او به طرفدارانش آموخت كه اصول اخلاق جنسي قرون وسطايي مب 1.بود دنيا

نظر آگوستين را  ،او دربارة پيوند رابطة جنسي با گناه اوليه. استو غيرانساني  ردمقدس ندا
دانست كه تجرد كشيشان در طول تاريخ آنها را گرفتار گناه و يا اما به خوبي مي ،پذيرفت مي

 ا كهپس از آنج. است دچار ملال و افسردگي كرده و موجب بدنامي و رسوايي كليسا شده
توانند ميل جنسي خود را كاملاً سركوب كنند و آنها هم اين  تنها افراد بسيار اندكي مي
كنند، بنابراين غير از اين افراد خداوند دريافت ميجانب اي از قدرت را به صورت عطيه

ها، اين ميل را از طريق ازدواج از جمله كشيشان و راهبه و ديگرانكه اندك، بهتر است 
ديگر، لوتر منكر اهميت آييني ازدواج شد و آن را تنها عملي مدني و  سوياز  2.دارضاء كنن

او با توجه به ممنوعيت شرعي طلاق از نظر كليساي كاتوليك، در رسالة  3.اجتماعي دانست
آييني كردن ازدواج به جاي آنكه آن را مجراي  بيان داشت كه) م1520(اسارت بابلي كليسا

  4.داني براي روح ساخته استفيض الهي كند، از آن زن
او با يك راهبه . لوتر خود به تصور ناپذيرترين شكل ازدواج در آن زمان دست زد

پيش مرگ او را موجه  از  كه بيش 5بود يو از نظر دشمنانش اين رسوايي بزرگ ازدواج كرد
 يك كشيش و يك راهبه زناي با محارم تلقي ميانجنسي  ة، رابطدر آن زمان زيرا ،ساختمي
   6.شد و مجازات هر دو  مرگ بود مي

بود كه او  بر سر آناختلاف نظر ديگر لوتر با كليساي كاتوليك و متألهان مسيحي 
 در پاسخ به اين پرسش كه آيا درست است وي. پسنديدبراي توليد مثل نمي تنهاازدواج را 

                                                            
1. Oberman, Heiko, Luther: Man between God and the Devil, Eileen Walliser-
Schwarzbart (trans.), New Haven, Yale University Press, 1989, p.310. 
2. Wiesner-Hanks, Merry, E., “Sexuality”, The Encyclopedia of Protestantism, 
James J. Hillbrand(ed.), London, Routledge, 2009, vol.4, p.1720. 
3. Marty, M. E., vol.12, p.33. 
4. Safley, Thomas Max, “Marriage”, The Oxford Encyclopedia of Reformation, 
James J. Hillbrand(ed.), Oxford, Oxford University Press, 1996, vol, 3, p.19. 
5. Hillerbrand, Hans J., "Luther, Martin", Encyclopedia of Religion, Mircea 
Eliade(ed.), New York, Macmillan Publishing Company  ,1995, vol.9, p.59.  
6. Lawrence, R. J., p.75. 
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بله « كه خ دادازدواج كند، پاس ،مرد جواني با زن مسني كه ديگر امكان آبستني ندارد كه

به همسرش ازدواج كرد،  يالبته خود او به قصد اجتناب از گناه و بدون علاقة خاص 1.»حتما
همواره به لذتي كه از رابطة  لوتر 2.بودبخش آور و رضايت اما ازدواجش بسيار نشاط

كه اين  ميرد در حالي ميكه گفت  مياواخر عمر خود در كرد و  مياعتراف  ،بردزناشويي مي
حتي با ازدواج مجدد و دو همسري نيز موافق  او 3.ستايد ابطه را دوست دارد و آن را مير

 4.بود و از اين نظر مورد انتقادهاي شديدي قرار گرفت

  
  جان ميلتون

، بزرگترين حماسة مذهبي به زبان انگليسي، در اثر بهشت گمشدهجان ميلتون، سرايندة 
، بهشت گمشدهاز سرودن  پيشاو . اده استبه رابطة زناشويي توجه خاصي نشان دخود 

ميلتون در . ه بودمنتشر نمود )1643( 5اصول و قواعد طلاقرسالة منثوري نيز با عنوان 
و همة عمر خويش را در دفاع از مسيحيت و  ماندسراسر عمر خويش يك مسيحي معتقد 

خود  آل مسيحي در جامعة زماناجتماعي براي تحقق يك زندگي ايده - تلاش سياسي 
 اما آثار او نشان ،پروتستان پيوريتن به دنيا آمد و رشد كرد اي هخانواد وي در. سپري كرد

، تاريخ و كتاب مقدس ةدهند كه در ميانسالي و در نتيجة مطالعات عميقي كه در زمينمي
به تفسير خاص خويش از مسيحيت دست يافت، مسيحيتي كه در  ،الهيات مسيحي داشت

- تبيين شده و در مجموع نمي بهشت گمشدهو منظومة  عقايد مسيحي اصوللاتين  ةرسال

رسالة و  بهشت گمشدهميلتون در . توان آن را به هيچ مذهب يا متأله ديگري نسبت داد
ورزيد كه اين خود اصرار  كرد وزناشويي مطرح  ةهايي دربارنيز افكار و ايده طلاق

                                                            
1. Tappert, Theodore G. & Helmut T. Lehmann(eds), Luther ’ s  Works:  Table  
Talk, Philadelphia, Fortress Press, 1967, vol. 54, p.397. 
2. Rupp, E.G., “Luther and the German Reformation to 1529”, The New 
Cambridge Modern History, vol.2, The Reformation, G.R. Elton(ed.), Cambridge, 
Cambridge University Press, 1958, p.90.  
3. Brecht, Martine.,  Martin Luther: Shaping and Defning the Reformation, James 
L. Schaaf (trans.), Minneapolis, Fortress Press, 1990, p.198. 
4. Oberman, H., p.287. 
5. The Doctrine and Discipline of Divorce   
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او به صراحت به . استمسيحيت حقيقي  و سازگار با روح ،كتاب مقدسمبتني بر  ها انديشه
  .پروتستان فراتر رفت گرايانو از ديدگاه اصلاح ديدگاه كليساي كاتوليك در اين باره تاخت

را به خود  بهشت گمشدهاي كه دربارة رابطة زناشويي ذهن خوانندة نخستين نكته
اين  او از ،در واقع. هاي آن استاين رابطه و لذتبه نگاه بسيار مثبت ميلتون  ،كندجلب مي

 سه وي. زندگي او نيز گواه اين مدعاست. گيردنظر پيرو لوتر است و حتي بر او پيشي مي
  .بار ازدواج كرد، ولي ازدواج دوم و سوم او به دليل مرگ همسر اول و دومش بود

آدم در همان نخستين ديدار حوا براي اولين بار ميل مفرط و غريبي در روايت ميلتون، 
- اما اينجا، به گونه« :گفتدر وصف اين حالت خويش  كرد وجود خويش احساس را در و

اي ديگر لمس كردم، اينجا براي نخستين بار ميل مفرطي احساس اي ديگر ديدم، به گونه
- هاي ديگر چيره بودم و تحت تأثير آنها قرار نميبر همة لذتمن كردم، آشوبي عجيب؛ 

آدم در  ،بنابراين 1.»افسون يك نگاه نافذ زيبا خود را باختمگرفتم، تنها اينجا بود كه در برابر 
در اينجا ميلتون با لحني تند بر كساني  2.رفتنخستين شب زندگي حوا، با او به بستر زفاف 

مي تازد و آنها را اشخاصي دو رو و اهل  ،جنسي زناشويي دارند ةكه نگاهي بدبينانه به رابط
پندارند معصوميت و پاكي بهشت به معناي ني كه مياو معتقد است كسا. داندتزوير مي
به نظر او . اندحلال خدا را حرام و ناپاك اعلام كرده ،جنسي مشروع بوده است ةفقدان رابط

-بنابراين مي. و براي همگان مجاز اعلام فرموده است ،خداوند ازدواج را بر برخي واجب

وي برتافت و نه حوا از آيين رازآميز نه آدم از همسر زيباي خود ر وي، به گمانكه گويد 
   3.زناشويي دوري جست

ازجمله آگوستين و  انديشمندان مسيحي كه گفته شد، پيش از ميلتون بسياري چنان
جنسي  ةاز هبوط و در بهشت نيز باهم رابط پيشباور داشتند كه آدم و حوا  چنين آكويناس

تفاوت . مطرح نكرده استرا جديدي ميلتون از اين نظر نكتة  ،بنابراين. زناشويي داشتند
از گناه اوليه  پيشجنسي  ةرابط د كهديدگاه او با پيشينيانش در اين است كه آنها معتقد بودن

اما ميلتون به صراحت بر  ،تنها به منظور توليد مثل و عاري از لذت جسماني بوده است

                                                            
  .)533تا  528بخوانيد كتاب هشتم سسرهاس ( 582-533 :8. 1
2 .4 :736-742.  
3 .4 :742-747.  
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رافائيل دربارة . كندأكيد ميت ،اندهاي جسماني حوا و لذتي كه آنها از اين رابطه بردهزيبايي
او به اين زيبايي آراسته شده است تا لذت بيشتري نصيب تو كند، « :گويدحوا به آدم مي

   1»... چنين با ابهت آفريده شده است تا تو با افتخار به همسر خود عشق بورزي
حتي  آدم. داندو موهبت الهي به انسان مي ،ميلتون علاقه به لذت زناشويي را فطري

به باور ميلتون، عشق خواست . كندپيش از آفرينش حوا، به شدت به او احساس نياز مي
پيش از آفرينش . آفريند كه آدم عاشق او گردداي ميخداوند است و خداوند حوا را به گونه
يقين داشته باش، « :گويدمي ،كندهمسري شكوه ميحوا، خداوند به آدم كه از تنهايي و بي

كنون پديد خواهم آورد، محبوب تو خواهد بود، شبيه تو، يار شايستة تو، خود آنچه كه ا
خداوند در وجود  ،بنابراين 3.»، آرزوي تو، عين آن چيزي كه دلت مشتاق آن است2ديگر تو

حوا بسيار زيباست و . كنددهد كه دل آدم را مجذوب خود ميهايي قرار ميحوا زيبايي
   4.كندة خود ميزيبايي ظاهري او آدم را شيفت

ايمان به خدا و عشق . زندگي آدم و حوا در بهشت سرشار از لذت و سعادت است
با  ةاما آنها بيش از هر چيز از رابط. به يكديگر دو احساس غالب در زندگي آنهاست

آدم به حوا لذت برخورداري از عشق زناشويي به حدي است كه  .برند يكديگر لذت مي
به اندازة عشق همسرانة ما حسادت  ،بريمهايي كه ما مي ك از لذتشايد هيچ يكه گويد مي

   5.شيطان را برنيانگيزد
رابطة زناشويي با انديشمندان مسيحي  ةتفاوت مهم ديگري كه ديدگاه ميلتون دربار

كليسا و انديشمندان كاتوليك و همچنين رهبران نهضت . است» عشق«به توجه  ،متقدم دارد
دانستند و تفاوت ديدگاه آنها دربارة  مية زناشويي را رابطة جنسي اصلاح ديني اساس رابط

عشق . ازدواج، در واقع ناشي از اختلاف نظر آنها دربارة ارزش و اهميت رابطة جنسي بود
يك از هاي هيچدر بحث است،كه نتيجة همفكري و همدلي زوجين  ،به معناي علاقة عاطفي

ن، پيشروترين متن معتبر دربارة اين موضوع ويرايش تا زمان ميلتو. اين دو گروه مطرح نبود
                                                            

1 .8 :575-578.   

2. thy other self 
3 .8 :449-451.  
4 .5 :12-15.  
5 .9 :262-263.  
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در بخش مربوط به ازدواج اين كتاب  2.كليساي انگلستان بود 1عامكتاب دعاي  1662سال 
 بهشت گمشدهو در زمان سرودن  ،ميلتون اصول و قواعد طلاقسال بعد از رسالة  19كه 

در  3.به ميان نيامده استويرايش و منتشر شده است، هيچ سخني از عشق انساني يا الهي 
به علاوة كمك به يكديگر در برابر مشكلات  ،اين متن بازهم توليد مثل، اجتناب از زنا

   4.اندهاي اصلي ازدواج معرفي شدهانگيزهعنوان  بهزندگي 
انگيز بعد عاطفي و تفاهم در رابطة اي شگفتفرهنگ مسيحي به گونه ،بنابراين

آوردن و تربيت فرزندان به عنوان هدف اصلي  كيد بر به دنياأت. زناشويي را ناديده گرفته بود
جنسي كه شرط لازم و كافي براي توليد مثل  ةازدواج باعث شد كه در سنت مسيحي رابط

اي به گونه. زناشويي، به تنهايي اساس اين رابطه تلقي شود ةاست، جداي از ابعاد ديگر رابط
سنت  ،در واقع. شد زناشويي نمي ةخود رابطاي به كيفيت دروني كه هيچ توجه واقعي

   5.زن و شوهر نداشت ميانمسيحي هيچ توجهي به بعد عاطفي و يا صميمت 
عشق، به معني علاقة  .ديانديشميمتفاوت كاملاً  اي هاما ميلتون دراين باره به گون
ا از در روايت ميلتون، ماجراي عشق آدم و حو. اوست هعاطفي زن و مرد، بسيار مورد توج

: گويد اين استتوصيف حوا ميدر اي كه آدم نخستين جمله. شودنخستين ديدار آغاز مي
- شبيه انسان، اما با جنسي متفاوت، به حدي زيبا، كه همة زيبايي جهان پيش او خوار مي«

از همان آدم بنابراين  6.»...بود شد، همه در وجود او و در نگاه اونمود يا در او خلاصه مي
و از «: گويداو مي .شدو عشق در دلش متولد  سپردزيبايي و جذابيت حوا  دل بهل، نگاه او

حس نكرده بودم، را آن  پيشترآن زمان احساس بسيار خوشايندي در دلم جاري گشت، كه 
   7.»و از وجود او روح عشق و لذت عاشقانه در همه چيز سريان يافت

او اما . زيبايي ظاهري حواست ،كنددر اين جملات آنچه در دل آدم ايجاد عشق مي
كه  ،آدم. كندهاي معشوق براي عاشق را نيز از زبان آدم توصيف ميوجه ديگري از جذابيت

                                                            
1. The Book of Common Prayer 
2. Thatcher, Adrian, “Marriage”, The Encyclopedia of Protestantism, James J. 
Hillbrand (ed.), London, Routledge, 2005, p.1161. 
3. Ibid. 
4. Ibid. 
5. Sherrard, Ph., p.320. 

6 .8 :471-474.  
7 .8 :474-477.  
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اي نه ظاهر او با اين همه زيبايي، نه رابطه« :گويدمي ،عاشقي وفادار و فرهيخته است ةنمون
يار والاتر است و من با هر چند بستر زناشويي بس(جانوران مشترك است  ةكه در ميان هم

سازد، آن مين مفتونآن حركات شيرينيش مرا  ةبه انداز ،)نگرماحترامي راز آميز به آن مي
از  ،انگيزجابتي دلنآميخته با عشق و  ،سخنان و اعمالش ةهزاران ظرافتي كه هر روز از هم

و نفر خبر كه از اعتماد راستين ذهن و وحدت روح ما داي شود، زيباييوجودش جاري مي
 1.»استنواز الحان گوشتر از شود، دلنشين كه در دو همسر يافت مي همنواييدهد، آن  مي

و چون باور دارد كه ازدواج بايد  برد ميميلتون پيوند زناشويي را از جسم فراتر  ،بنابراين
ذابيت تر از ج نوايي رواني را حتي مهم فكري و هم هم 2نيازهاي رواني فرد را نيز ارضاء كند،

جذابيت معشوق محدود به زيبايي ظاهري او نيست و هرگز  ،از نظر ميلتون. داندجسمي مي
 :گويدنيز مي رسالة طلاقاو در . اش به همسري برگزيدبه خاطر زيباييتنها نبايد زني را 

آگين يك دوشيزه اغلب ممكن است همة كاهلي طبيعي داند كه سكوت شرمچه كسي مي«
   3.»...در خود پنهان كرده باشد ،اقعاً شايستة مصاحبت نيستو رخوتي را كه و

به طور كلي، ميلتون ساحت رواني انسان را متشكل از دو بخش مهم عقل و هيجان 
هيجان دربردارندة اميال جسماني و . و بر برتري عقل بر هيجان تأكيد فراوان دارد داند مي

هر دو وجه عقل و هيجان بايد  ،نة انسانبه نظر او در رابطة عاشقا. هاي مادي نيز هستلذت
همين رابطة . يعني برتري عقل همچنان محفوظ باشد ،درگير باشند و رابطة مناسب آنها

در واقع  .دهدمتقابل عقل و هيجان است كه كيفيت عشق يا هوس را به رابطة زن و مرد مي
در . كنديز ميمتما) احساس بدون تعقل(همين ارتباط با عقل است كه عشق را از هوس 

كند، هوس عقل را از تشخيص درست حاليكه عشق در عقل منزل دارد و انديشه را زلال مي
    4.كندو اراده را مايل به منكر مي دارد ميباز 

اول . تواند وجود داشته باشدزن و شوهر دو نوع رابطه مي مياناز نظر ميلتون  ،بنابراين
جنسي  ةرابط شايدهر چند  كه گويداما مي ،آن داردكه نگاه بسيار مثبتي به  ،رابطة جنسي

                                                            
1 .8 :595-606.  

2. Barker, Arthur E., Milton and the Puritan Dilemma, Torento, Torento 
University Press, 1947, p.98. 
3. Quoted from: Bradford, Richard, The Complete Critical Guide to John Milton, 
Milton, London, Routledge, 2001, p.24.  

4 .8 :635-637.  
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زناشويي را به آن  ةنبايد جذابيت و لذت رابطولي  ،ترين كار براي انسان باشدلذت بخش
دلي را نصيب زن و شوهر  كه لذت مصاحبت و هم ،دلي فكري و هم دوم هم 1.محدود كرد

آنچه كه در معاشرت با  ةمبه ه« :ندكدر نتيجه، او از زبان رافائيل به آدم توصيه مي. كندمي
كني  ، با عشق ورزيدن تو نيكي ميبورزيابي همچنان عشق  او جذاب، انساني و معقول مي

...«.2   
هرگاه علاقة زن و شوهر  از نظر ميلتون،. عقلانيت معيار سلامت عشق است ،بنابراين

مشكل آغاز  ،يردبه يكديگر برمبناي عقل نباشد و از آنچه كه حكم عقل است فاصله بگ
اين ميل ناپسند با زوال عقل شروع . دهدآور ميو عشق جاي خود را به هوس شرم شود مي
 ،به باور ميلتون. ترين نيرو براي عقل استخود مخربّ ،كه پديد آيد اما همين ،شودمي

تري حوا در اصل از قوة عقلاني ضعيف. علت اصلي گناه آدم و حوا ضعف در عقلانيت بود
اما . به همين دليل شيطان اول به سراغ او رفت و به راحتي او را فريب داد .ردار بودبرخو

مشكل آدم اين بود كه با وجود برخورداري از قوة عقلاني برتر، در لحظة خوردن از ميوة 
اش به حوا بر عقلش چيره شد و نتوانست عمل درست را تشخيص هيجان و علاقه ،ممنوعه

  . دهد
ه لازم است كه منظور ميلتون از اين جملات هرگز اين نيست كه توجه به اين نكت

او به صراحت  خلاف اين،بر . عشق فقط روحاني است و ميل جسماني با آن در تضاد است
 ةهاي خريداري شد بيند، اما آن را با خندهعشق انساني حقيقي را تنها در بستر زناشويي مي

هاي هاي دربار، يا لذتآنها، يا معاشقه با سوگليعاري از عشق و نشاط با  ةروسپيان، و رابط
او عشق زناشويي را حتي برتر از سوزِ عشقِ عاشق . داندهاي شبانه قابل قياس نمي ضيافت

دور از من باد كه تو را گناه بنويسم   هب« :گويدخطاب به آن ميو  3داندمحروم از وصال مي
   4.»نشمرمترين مكان  قدسيا تو را لايق م ،شرم و سرزنش بدانم ةو شايست

                                                            
1 .8 :579-585.  
2 .8 :586-594.    
3 .4 :750-770.  
4 .4 :758-759.  
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هاست و اين است كه ازدواج مستلزم رابطة ذهن طلاق ةرسالسخن بديع ميلتون در 
تر از مسائلي چون توليد مثل احساس مشترك و دوسوية همدلي و علاقة روحي بسيار مهم

دلي زن و شوهر  فكري و هم ميلتون به دليل نقش مهمي كه براي هم. و خيانت جنسي است
تضاد شخصيتي يا فكري زن و شوهر با هم دليل كافي براي كه اعتقاد داشت  ،ودقائل ب

بخش براي سعادت انسان ضروري است، بايد و چون زندگي زناشويي رضايت 1طلاق است
فرصت داد كه به رابطة آزاردهندة  ،اند پردهبه زن و شوهري كه به ناسازگاري يا يكديگر پي

گواه بارز تازگي ديدگاه  2.بهتري دست يابند يزندگي زناشويبتوانند به  دهند وخويش پايان 
. انتشار اين اثر با آن است معاصر باعقيدتي  - هاي فكريمخالفت شديد همة گروه ،ميلتون

 براي دفاع از خود به مجلس اعيانم 1644ها ميلتون در دسامبر در نتيجة اين مخالفت
  3.احضار شد انگلستان

خرد،  مبتني بر ،ون عشق زناشويي در عين جنسي بودنبنابراين، از ديدگاه ميلت
فرزندي و  -هاي نيك پدرخصلت ةوفاداري، روابط صميمانه، عادلانه و پاك است و هم

عشق زناشويي سر  ،اين افزون بر. با پيدايش اين عشق در آدميان شناخته شدند ،برادرانه
گناه نيست و  ةه آلودهاي زندگي خانوادگي است و تنها بستري است كلذت ةهم ةچشم

   4.نبوده است
خاصيت  كند، به آن اشاره ميعشق زناشويي  زمينة مهم ديگري كه ميلتون در ةنكت

بايد آن  ،فلسفة يونان داشتبه اي كه ميلتون با علاقة وافري كه ايده. تعالي بخش آن است
ايندي افلاطون عشق را طريق يا فر .افلاطون اقتباس كرده باشد »ضيافت« ةرا از رسال
عشق با علاقه به زيبايي . گيرد يداند كه به تدريج در وجود عاشق شكل ماي ميچندمرحله
در مرحلة . يابدهاي معنوي ارتقاء ميو به ادراك و علاقه به زيبايي شود آغاز ميجسماني 

كند و از زيبايي اخلاقيات به زيبايي علوم و ها را درك مياو يگانگي همة اين زيبايي ،بعد

                                                            
1. Barker, A.E., p.67, 73. 
2. Joseph, T., & S. Feansis, Encyclopedia of World Great Poets, vol.2, John 
Milton, New Delhi, Anmol Publication , 2004, pp.32-33. 
3. Bradford, R., p.24. 

4 .4 :750-770.  
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- مرشد سقراط مي ،افلاطون، از زبان ديوتيما 1.شودعرفت و اقيانوس زيبايي كامل نائل ميم

  :گويد
هايش كسي كه تا اين اندازه در شناخت رازهاي عشق هدايت يافته و افكار و انديشه«

هاي زيبايي كرده است، ناگاه با نزديك شدن به را به ترتيب درست و بسامان متوجه نمونه
شود كه سرشتي حقيقتاً اي بر او آشكار مييش در عرصة شهود، زيباييغايت سلوك خو

هاي پيشين ها و تلاشانگيز دارد و اينجا، سقراط، سرمنزل مقصود همة كوشششگفت
پذيرد، نه رو اين زيبايي در وهلة نخست، سرمدي است؛ نه آغازي دارد، نه انجام مي. اوست

يبايي مطلق و قائم به ذات، يگانه و سرمدي كه ساير يك ز... به كمال دارد و نه رو به زوال،
اي ديگر كه اما به گونه ،روندآيند و از بين ميگيرند و به وجود ميها از آن مايه ميزيبايي

  2».پذيردكاهد و تغيير و تبدلي ميگيرد و نه ميخود آن نه فزوني مي
به سوي زيبايي و خير بينيم كه افلاطون عشق را راهنماي انسان به اين ترتيب مي

داند و با رسيدن به اين مطلوب حقيقي است كه انسان به سعادت حقيقي كه هدف مطلق مي
و به  شود مياما عشق با زيبايي جسمي شروع . يابددست مي ،ستا غايي حيات بشري

  .تا به زيبايي مطلق برسد ،يابدتدريج تعالي مي
آگاپه يا عشق ايثارگرانه  .1: ايجاد شددو مفهوم از عشق تمايز  ميانمسيحي در سنت 

تجسد . و محبت انسان نسبت به ديگران دلالت دارد ،كه به شفقت خداوند نسبت به انسان
مسيح به منظور رهايي انسان از بار گناه و پرداخت كفاره گناهان او نمونة اعلاي آگاپه 

عشق زناشويي . طلوباروس يا ميل پرشور به وصال محبوب يا دستيابي به امر م .2 3.است
در مقابل ايثارگري آگاپه، اروس همواره خودخواهانه تلقي . مصداق بارز اروس است

را » عشق مسيحي«تا  ي در جريان بودتلاش مستمر مسيحي و در تاريخ الهيات 4شد مي
عشق «از  ،حتي لوتر كه آن همه براي ازدواج ارزش قائل بود. منحصر به آگاپه كند

                                                            
1. Bradford, R., pp.92-93. 
2. Idem, pp.93-94. 
3. Constantelos, Demetrios J. “Charity”, Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade 
(ed.), New York, Macmillan Publishing Company ,vol.4, 1995, p.224. 
4. Runzo, Joseph, Global Philosophy of Religion, Oxford, Oneworld Publication, 
2001, pp.222-224. 
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عشق انساني و عشق مسيحي تمايز قائل شد تا خلوص و  ميانفت و چيزي نگ» زناشويي
   1.تعالي عشق مسيحي را حفظ كند

به معناي ميل جنسي در عشق از يك سو در سنت مسيحي  به باور برخي محققان،
بايد به عنوان امري ناپسند و حتي  از اين رو، و بخش دين تصور شدتضاد با روحِ تعالي

عشق  ،از سوي ديگر. شدحذف مي ،كندانسان با خدا اخلال ايجاد مي آلود كه در رابطةگناه
شد و بنابراين هاي ضروري رابطة خداوند و مؤمن تصور ميبه معناي آگاپه، از مؤلفه

تداوم مسيري كه در نظرية  از اين رو، 2.دمآ به شمار مي براي تأملات الهياتي يموضوع مهم
در مسيحيت  ،است ني يا معنوي مطرح شدهعشق جسماني و عشق روحا ميانافلاطون 

  . وجود ندارد
به باور او، از . ميلتون از اين نظر نيز ديدگاهي متفاوت با اسلاف مسيحي خويش دارد

دهد مگر آنكه ، هيچ چيزي به انسان نمياست آنجا كه خداوند حكيم و خيرخواه انسان
نيز كه به اجازه و تدبير او در  عشق انساني ،بنابراين. داشته باشد حكمت و خيري براي او

ميلتون از تأثيرات . بايد تأثيراتي ارزشمند بر زندگي او بگذارد ،شودروح انسان ايجاد مي
عشق از اهداف  كه او اعتقاد دارد. كند ميياد  بهشت گمشدهجاي سودمند عشق در جاي

حتي ادراك  ،نبه نظر ميلتو 4.و بي عشق، سعادتي ميسور نيست 3والاي زندگي انسان است
 5.كندو آنها را تلطيف مي گذارد مي زيبايي كه مقدمة عشق است، بر احساسات ناپسند تأثير

و نگاه معشوق همة  6است» غذاي روح«وگوي عاشق و معشوق گفت وي،از ديدگاه 
و اگر  ،ترتر، هشيارعاشق عاقل ،در اين حالت. كندها را در وجود عاشق تقويت ميفضيلت

شرم از مغلوب  ،در عين حال. شودتر ميقدرت جسماني وجود داشته باشد، قوينيازي به 
به  7.انگيزدشدن يا فريب خوردن پيش چشم معشوق، نهايت نيرو را در وجود عاشق برمي

                                                            
1. Jeanrond, Werner G., A Theology of Love, London, T. & T. Clark, 2010, p.106. 
2. Jeanrond, W.G.,  p.16. 

3. 241:9.  
4 .261:8.  
5 .458:9. 
6 .9 :237-238.  
7 .9 :309-314.  



 
  
  
  
  

  173                           1390زمستان و پاييز ، 10 ، شمارة5 ، سالپژوهشنامة اديان /جان ميلتون و اخلاق زناشويي مسيح 
 

. 1»عشق به ملكوت رهنمون است، هم راه است و هم راهبر«خاطر همين فضائل است كه 
عشق در  ،بخشدو دل را وسعت ميكند  ميرا زلال عشق انديشه « :گويدرافائيل به آدم مي

عشق آسماني عروج  تااست كه تو با آن  نردبانيدارد و با درايت است، عشق  منزلعقل 
   2.»... !كني مي

رسد كه ميلتون به اين جدايي عشق انساني از بر اساس آنچه كه گفته شد، به نظر مي
يابي  ساز كمال نساني حقيقي را مقدمه و زمينهكمال روحاني پايان داد و مانند افلاطون عشق ا

ولي  ،با اين تفاوت كه عشق مورد نظر افلاطون عشق زناشويي نيست. دانستروحاني 
  .داندميلتون عشق انساني را منحصر به عشق زناشويي مي

  
  گيري نتيجه

هل از يك سو تجرد بر تأ: ازدواج وجود دارد ةاي درباردر مجموعة عهدجديد نگاه دوگانه
پيوند  ،از سوي ديگر آيد و شمار مي بهو تأهل مانعي بر مسير معنويت  شود ميترجيح داده 

رهبانيت مسيحي همواره اجتنابي وسواس گونه از جنس . شود ميزناشويي مقدس تصور 
به ويژه آگوستين رابطة زناشويي  متكلمان مسيحي متقدم،. هاي آن داشتمخالف و جذابيت

و نسبت به اين نيز تا حد وسواس نگرشي خصمانه  كردند ميصه را در رابطة جنسي خلا
آنها ضمن ترجيح تأهل بر تجرد، تنها هدف مشروع رابطة جنسي زناشويي را توليد . داشتند
كليساي . دانستند ميخواهي از اين رابطه را گناه و هرگونه لذتآوردند  شمار مي بهمثل 

همين نگاه را به رابطة زناشويي داشت و  ،زدواجاعتقاد به تبرك و تقديس ا رغم به كاتوليك
  . در نتيجه قانون تجرد كشيشان را تصويب كرد

نكار ارزش آييني ازدواج، همچنان زناشويي را ارهبران نهضت اصلاح ديني ضمن 
 نداما نسبت به اين رابطه نگرش مثبت داشت ،دانستندمحدود به رابطة جنسي زن و شوهر مي

مذهب پروتستان ازدواج كشيشان را نيز مشروع . مخالف نبودند و با لذت ناشي از آن
  .دانست

                                                            
1 .8 :612-613.  
2 .8 :586-594.    



  
  
  
  
  
  
  1390تان زمسو پاييز ، 10 ، شمارة5 ، سالپژوهشنامة اديان /جان ميلتون و اخلاق زناشويي مسيح                                   174
 

و ضمن  ستدانازدواج را  خرافي و رياكارنه مي ةجان ميلتون ديدگاه كاتوليك دربار
، شداينكه براي رابطة جنسي زناشويي و لذت حاصل از آن مشروعيت و ارزش قائل 

افزون . شمردا اساس رابطة زناشويي دلي ر فكري و هم به معناي علاقة عاطفي، هم» عشق«
و در است گونه كه افلاطون مطرح نموده  او كيفيت تعالي بخش عشق انساني را آن ،اين بر

كه عشق موجب زلالي  بودو معتقد  نمودسنت مسيحي مغفول مانده بود، دوباره مطرح 
آسمان  و در نهايت هدايت او به ملكوت ،انديشه و روح انسان، تقويت فضائل وجود او
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